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بحث ظن
جلسه 56 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

تحقيق در معناي «متشابه» و «محم»

ملاحظه فرموديد كه در جواب از دليل سوم، مرحوم آخوند فرمودند: ظواهر از مصاديق متشابه نيست؛ براي اينه متشابه به
معناي مجمل، و محم به معناي مبين است. و اصوليين نوعاً اين جواب را پذيرفته‌اند، اما برخ از بزرگان تفسير مثل مرحوم

علامه طباطباي(رضوان اله عليه) اين معنا كه متشابه به مجمل تفسير شود و محم به مبين، را رد كردند. بنابراين، مناسب
است كه معناي محم و متشابه را ذكر كنيم و ببينيم چه احتمالات در اين دو كلمه و لفظ وجود دارد، و بالاخره در اين آيه

شريفه، محم و متشابه به چه معناست؟.

وقت به كلمات اهل تفسير مراجعه م‌كنيم، برخ از اين آيه شريفه انقسام القسمين را عل سبيل الحصر استفاده كرده‌اند؛
گفته‌اند «هو الَّذِي انْزل علَيكَ الْتَاب منْه آيات محمات هن ام الْتَابِ واخَر متَشَابِهات ...» ظهور در اين دارد كه تمام كتاب

دو قسم است: يك قسم عبارت از محمات است و يك قسم متشابهات است. و دير شق ثالث وجود ندارد.

اين را براي اين عرض مكنيم كه بعض از محتملات ـ كه به آن اشاره م‌كنيم ـ مگويند از آيه شريفه چنين چيزي استفاده
نم‌شود؛ آيه م‌گويد در قرآن کريم، محم و متشابه داريم، و ممن است آيات نه محم باشد و نه متشابه. اما ظاهر آيه اين
نيست؛ در آيه شريفه نيامده است: «فيه آيات محمات» ، بله مگويد: «منه آيات محمات» ؛ يعن در مقام تقسيم است؛

گيريم اين است که: وقتنداريم. نتيجهاي که از اين بحث م بنابراين، تمام كتاب و تمام قرآن بر دو قسم است و صورت سوم
آيه شريفه ظهور در اين معنا داشت، بايد متشابه در مقابل محم، طوري معنا شود كه جنبه نف و اثبات پيدا كند؛ به عبارت

دير، اين آيه م‌فرمايد: آيات قرآن بر دو قسم است، محم و غير محم، يا متشابه و غير متشابه، جنبه نف و اثبات كه پيدا كرد،
معنا و تفسيري كه براي محم و متشابه بايد بيان كنيم، روي همين جهت نف و اثبات است.

بله، اگر بوييم اين آيه ظهور در حصر ندارد، مثلا م‌فرمود «هو الذي أنزل عليك التاب» ، و در اين كتاب، آيات بهشت، آيات
جهنم، آيات عذاب و جزا وجود دارد، استفاده نم‌شد كه شق سوم وجود ندارد؛ ما آيات داريم كه كاري به بهشت و جهنم

ندارد، مثل آيات مربوط به اعتقادات و احام؛ اگر متلم بويد در قرآن آيات بهشت و آيات جهنم است، از آن انحصار فهميده
نم‌شود كه آيه ديري نيست؛ نه، ممن است نوع سوم و چهارم و پنجم نيز وجود داشته باشد.

اما اينجا وقت م‌فرمايد: «هو الَّذِي انْزل علَيكَ الْتَاب منْه آيات محمات هن ام الْتَابِ واخَر متَشَابِهات ...»،دارد تقسيم
م‌كند؛ يعن قسم از آيات کتاب، محم است و قسم ديرمتشابه است؛ و متشابه يعن ما ليس بمحم، و محم يعن ما ليس

بمتشابه. پس، هر كه م‌خواهد محم و متشابه را معنا بند، بايد به گونهاي بويد كه بين نف و اثبات باشد؛ و گرنه، طوري معنا
شود كه از آن شق سوم به دست بيايد، صحيح نخواهد بود. بعد از ذکر اين نته، مرحوم علامه در الميزان حدود شانزده
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احتمال در مورد معناي محم و متشابه ذکر کردهاند که چون بحث خوب است، به آن اشاره مکنيم.

احتمال اول در معناي محم و متشابه

،«اتمحم اتآي نْهاز كتب اهل سنّت مثل تفسير فخري رازي نيز آمده، اين است كه مراد از « م احتمال اول كه در بعض
آيات معين است؛

ندَيالبِالْوا وىشَي وا بِهتُشْرِك ا ملَيع مبر مرا حم تْلا االَوتَع در قرآن سه آيه، از سوره انعام، آيات 151 و 152 و 153 « قُل
مرح الَّت تَقْتُلُوا النَّفْس و طَنا بما ونْهم را ظَهم شاحوا الْفَوبتَقْر و ماهياو مُزُقنَر نقٍ نَحَما نم مكدوتَقْتُلُوا ا انًا وسحا

اله ا بِالْحق ذَلم وصاكم بِه لَعلَّم تَعقلُونَ و تَقْربوا مال الْيتيم ا بِالَّت ه احسن حتَّ يبلُغَ اشُدَّه واوفُوا الْيل والْميزانَ
بِالْقسط  نُلّف نَفْسا ا ۇسعها واذَا قُلْتُم فَاعدِلُوا ولَو كانَ ذَا قُرب وبِعهدِ اله اوفُوا ذَلم وصاكم بِه لَعلَّم تَذَكرونَ وانَّ هذَا

تَتَّقُونَ » که در اينجا فقط نوشتهاند: «قُل مَّللَع بِه ماكصو مذَل هبِيلس نع مِب قفَتَفَر لبوا الستَتَّبِع و وها فَاتَّبِعيمتَقسم اطرص
تَعالَوا اتْل ما حرم ربم علَيم الا تُشْرِكوا بِه شَيئاً» و بيشتر ننوشته‌اند ـ « أحدها أن المحمات هو قوله تعال ف سورة الأنعام
" قل تعالوا أتل ما حرم ربم عليم أن لا تشركوا به شيئا إل آخر الآيات الثلاث » ـ؛ گفتهاند: «محم» عنوان عام نيست، و

بله صفت اين آيات ـ همين سه آيه از سوره انعام ـ است.

و منظور از «متشابهات» نيز عبارت است از: « و المتشابهات ه الت تشابهت عل اليهود» ؛ چيزي است که براي براي يهود
مشتبه شد و آن عبارت است از حروف مقطعه قرآن «وه الحروف المقطعة النازلة ف اوائل عدّة من السور القرآنية، مثل

«الم» و «الر» و «حم»، و ذلك ان اليهود أولوها عل حساب الجمل» يهود با اين حروف مثل جملهها حساب مکردند؛
«فطلبوا أن يستخرجوا منها مدّة بقاء هذه الامة » از روي هر حرف كه روي حساب جمل مطابق با يك عددي هست، اينها را

محاسبه م‌كردند تا ببينند بقاي اين امت اسلام تا چه زمان است؛ «فاشتبه عليهم الأمر» آخرش هم نفهميدند؛ هرچه اين
حروف را كنار هم گذاشتند که به عددي برسند، و زمان را تعيين کنند، نتوانستند بفهمند. مراد از « فَاما الَّذِين ف قُلُوبِهِم زَيغٌ »

نيز افراد معين است؛ و آنها فقط يهود هستند. نتيجه اين م‌شود که در قرآن، غير از محمات و متشابهات، آيات ديري هم
داريم؛ در حال كه ما گفتيم شق سوم نداريم.

مرحوم آقاي طباطباي م‌فرمايند: اين قول به ابن عباس نسبت داده شده است؛ نسب ال ابن عباس من الصحابة؛ و فيه انه
قول من غير دليل ـ اولا اين دليل بر اين تفسير نيست ـ و لو سلم فلا دليل عل انحصارهما  فيهما ـ اگر هم بپذيريم، اين دليل بر
اينه محم و متشابه در اين دو مصداق منحصر باشند، نيست؛ يعن ممن است اين يك مصداق از متشابهات باشد، حروف

مقطعه شايد مثلا فرد بارز از متشابهات قرآن باشد، اما منحصر به اين نيست. ـ
عل أن لازمه وجود قسم ثالث ليس محم و لا متشابه ـ علاوه اين که، لازمه اين تفسير، اين است كه در قرآن قسم ثالث باشد
که نه محم باشد و نه متشابه ـ مع أنّ ظاهر الآية يدفعه ـ در حال كه آيه ظهور در دو قسم بودن دارد؛ و از آيه استفاده م‌شود
كه به ابن عباس داده شده، نسبت درست اين نسبت فرموده‌اند: كه اصلا ري نيست. سپس، مرحوم آقاي طباطبايکه قسم دي
نيست؛ ابن عباس نخواسته بويد تمام محمات قرآن اين سه آيه است، بله گفته اين سه آيه نيز از محمات است؛ و بين اين

دو حرف فرق است.

احتمال دوم در معناي محم و متشابه

احتمال دوم، فرموده‌اند: عس الاول، وهو أن المحمات ه الحروف المقطعة ف فواتح السور والمتشابهات غيرها ـ كه حالا به
نظر ما يك مقداري در تعبير به «عس» مسامحه است؛ گفته‌اند: حروف مقطعه از محمات است و بقيه از متشابهات است.
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نقل ذلك عن أبفاختة حيث ذكر ف قوله تعال: « هن ام الْتَابِ » أنّهن فواتح السور، منها يستخرج القرآن ـ مراد، فواتح سور
است که قرآن از اينها استخراج م‌شود ـ ألم ذلك التاب ـ که در ابتداي سوره بقره آمده است ـ منها استخرجت البقرة، بقره از
معن القيوم منها استخرجت آل عمران؛ و عن سعيد بن جبير مثله ف ه لا إله إلا هو الحهمين استخراج شده است، و ألم ال
قوله «هن أم التاب»؛ يعن او نيز همين کلام ابفاخته را دارد؛ قال: أصل التاب، لأنهن متوبات ف جميع التب انته»؛

يعن ام التاب، اصل التاب است؛ چون اين حروف در جميع كتب، حالا يا كتب آسمان قبل يا در همين كتاب، مراد از كتب،
همه سوره باشد كه هر سوره‌اي از سور قرآن از همين حروف مقطعه گرفته شده است.

و يدل ذلك عل أنهما يذهبان ف معن فواتح السور إل أن المراد بها ألفاظ الحروف بعناية أن التاب الذي نزل عليم هو هذه
الحروف المقطعة الت تتألف منها اللمات والجمل كما هو أحد المذاهب ف معن فواتح السور؛ يك اختلاف وجود دارد در

اينه معناي خود فواتح السور چيست؟ معناي حروف مقطعه چيست؟ احتمالات زيادي داده شده است؛ شايد بيش از ده احتمال
در همين داده شده است و ايشان م‌فرمايند: اينها يعن ابفاخته و سعيد بن جبير معلوم م‌شود كه م‌گويند معناي فواتح سور

اين است: أن المراد بها ألفاظ الحروف بعناية أن التاب الذي نزل عليم هو هذه الحروف المقطعة الت تتألف منها اللمات
والجمل؛ مراد اين است که قرآن از همين حروف تشيل شده است و چيز ديري نيست.

در رد اين معنا ببينيد، عرض كرديم مرحوم آقاي طباطباي فرموده‌اند «عس الاول» كه ما بوييم حروف مقطعه از محمات
است بقيه از متشابهات است؛ فرق بين اين معنا با معناي قبل اين است که در آنجا شق ثالث تصور م‌شد، اما در اين معنا

قسم سوم نداريم؛ لذا تعجب است كه چطور فرموده‌اند: اين عس اول است؟!

شايد در اين جهت باشد كه حروف مقطعه در تفسير اول گفته‌اند از متشابهات است، ول در اين تفسير گفته‌اند از محمات
است؛ و الا روي احتمال دوم دير شق ثالث نداريم. مرحوم علامه م‌فرمايند: وفيه مضافاً إل أنه مبن عل ما لا دليل عليه

أصلا أعن تفسير الحروف المقطعة ف فواتح السور بما عرفت، اولا اين بيان مبن است بر اينه حروف مقطعه را بوييم مراد
اين است که تمام قرآن از اين حروف درست شده است؛ و م‌فرمايند: ما در جاي خودش م‌گوييم كه اين تفسير اصلا درست

نيست.

اين اشال اول؛ اشال دوم مفرمايند: أنه لا ينطبق عل نفس الآية فإنّ جميع القرآن غير فواتح السور يصير حينئذ من المتشابه
وقد ذم اله سبحانه اتباع المتشابه و عدّه من زيغ القلب مع أنه تعال مدح اتباع القرآن بل عدّه من أوجب الواجبات كقوله
تعال « واتَّبعوا النُّور الَّذِي انْزِل معه » ـ الأعراف: 157 ـ وغيره من الآيات؛ اين تفسير بر خود اين آيه منطبق نمشود؛ زيرا،

لازمه‌اش اين است كه همه قرآن متشابه م‌شود؛ خداوند هم تبعيت متشابه را مذمت فرموده است؛ و آن را از مصاديق انحراف
قلب دانسته، در حال كه خود قرآن در آيات دير کسان را که از نور ـ يعن قرآن ـ تبعيت مکنند، را مدح فرموده است.

جواب استاد محترم به اشال دوم مرحوم علامه:

به ذهن م‌رسد اين اشال دوم مرحوم آقاي طباطباي وارد نيست؛ براي اينه همانطور كه ديروز هم گفتيم، آيه ظهور در اين
دارد که اگر كس از متشابه بدون ارجاع به محم تبعيت كند، مورد ذم است؛ بنابراين، مطلق تبعيت از متشابه متعلق ذم نيست؛
لذا، اين جواب دوم، جواب صحيح نيست. ثانياً اينها كه م‌گويند بقيه آيات غير از فواتح سور، از متشابهات است، آيه شريفه

« واتَّبعوا النُّور الَّذِي انْزِل معه» را نيز مگويند از متشابهات است؛ يعن استدلال به اين آيه كه خدا در آيه دير تبعيت را مدح
فرموده است، صحيح نيست ونمتوان به اين آيه استدلال کرد. حالا اينجا نته‌ي اضافهاي را به عنوان استظهار از آيه عرض
كنيم؛ م‌توانيم بوييم چون در قرآن، اول محمات را آورده است و سپس متشابهات را آورده و از آن به «اُخر متشابهات»

تعبير کرده است، متوان استظهار کرد که آيات محمات در قرآن کريم از متشابهات بيشتر است؛ چنين استظهاري بعيد

http://www.fazellankarani.com/persian/quran/?s=7&a=157
http://www.fazellankarani.com/persian/quran/?s=7&a=157
http://www.fazellankarani.com/persian/quran/?s=7&a=157


نيست.

اگر قرار بود که از ميان 6666 آيه، بوييم فقط آيات که در اوائل و فواتح سورهها آمده، محم است و بقيه متشابه است؛ دير
اين تقسيم، تقسيم عقلاي و مطابق با فصاحت نيست. پس، اشال معناي دوم اين است كه براي ما روشن است كه اكثر قرآن
متشابه نيست؛ و اين را متوانيم از خود آيه شريفه استظهار کنيم که ابتدا «آيات محمات» را ذکر کرده و بعد متشابهات را

آورده است؛ مثل اينه فرض كنيد بوييم در اين جمع فضلاء مجتهدين هستند و يك عده‌اي هم بيسواد هستند؛ لفظ «اُخر» يك
مقداري ظهور در تنقيص و كم بودن دارد. حال، شما آقايان اين حرف ما را دنبال کنيد، ببينيد اين نته درست است يا نه؟

احتمال سوم در معناي محم و متشابه

در معناي سوم فرموده‌اند: وثالثها أن المتشابه هو ما يسم مجملا والمحم هو المبين. من عمده م‌خواستم بحث را به اينجا
برسانم كه ايشان م‌فرمايند ما اگر متشابه را به مجمل، و محم را به مبين، معنا کنيم، اشال دارد و صحيح نيست. ايشان ابتدا

مجمل را معنا م‌كنند به اين که: أنّ اجمال اللفظ هو كونه بحيث يختلط ويندمج بعض جهات معناه ببعض، فلا ينفصل الجهة
المرادة عن غيرها ويوجب ذلك تحير المخاطب أو السامع ف تشخيص المراد وقد جرى دأب أهل اللسان ف ظرف التفاهم أن
لا يتبعوا ما هذا شأنه من الألفاظ بل يستريحون إل لفظ آخر مبين يبين هذا المجمل فيصير بذلك مبينا فيتبع فهذا حال المجمل
مع مبينه؛ مفرمايد: اجمال اين است که بعض از معان با بعض دير مخلوط و مندمج شود که موجب سردرگم مخاطب و

شنونده در تشخيص مراد متلم شود.

آن وقت م‌فرمايند: قانون مجمل اين است که مجمل را به وسيله لفظ ديري مبين مکنند و بعد از اين که اين مجمل مبين شد،
از آن ـ يعن همان مجمل ـ تبعيت مکنند؛ اما در مانحن فيه، متشابه را بايد ارجاع دهيم به محم، در اين صورت، دير متشابه
متّبع نيست و بله محمات متبع است. پس، م‌فرمايند: آنچه كه در باب مجمل و مبين وجود دارد، خصوصيت است كه در

مانحن فيه جريان ندارد.

اشال استاد محترم به سخن مرحوم علامه:
ه وقتداريم بر اين ال وارد نيست. ما چه دليلرسد که اين اش‌است كه ايشان بيان كرده است؛ به نظر ما م الاين اش

مجمل با لفظ ديري مبين شد، باز خود مجمل مبين است؟ اين معنا ندارد! اصلا نم‌توانيم بوييم مجمل بما هو مجمل، متّبع
است.

اصلا وقت م‌گوييم مجمل با مبين يصير مبيناً، در حقيقت، همان مبين تبعيت م‌شود و نه مجمل؛ پس، از اين نظر فرق نيست
و اين حرف ايشان اصلا اشال نشد. حالا آقايان اگر حوصله كنند، اين بحث را مقداري دنبال كنيم، و دير احتمالات را نيز در

ي دو جلسه دير بخوانيم و در انتها، راجع به محمات و متشابهات نتيجه گيري کنيم. والسلام.


